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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
 در نيلهأل فلسفه پس از صدرالمتئتبيين فلسفي معاد جسماني از مهمترين مسا

حکيم آقا علي مدرس زنوزي با توجه به  .آيد شمار ميق بميان اهل تحقي
مانده در اين موضوع و با توجه به ميراث فيلسوفان  الات باقيؤابهامات و س

مانند  ،قبلي بويژه ملاصدرا در اين زمينه و با استفاده از مباني حکمت متعاليه
تحليلي نو نسبت به اين  تشکيک در وجود، بررسي دقيق و حرکت جوهري و
نفس  ،اولاً :ديدگاه حکيم زنوزي مبتني بر سه مقدمه است. مسئله نموده است

 .عناصر بدن به وديعه ميگذارد صور نفساني را در ذرات و از مرگ، آثار و پس
. تحول در ذات بدن ميشود تغيير و اين ودايع، سبب حرکت جوهري و ،ثانياً
پس از سپري شدن استکمال بدن به محوريت حرکت جوهري، بدن به  ،ثالثاً

براي  به صورتي که هيچ نفس ديگري تناسب لازمميگردد نفس خود ملحق 
اصول فلسفي  ةسس به پشتوانؤحکيم م. اتحاد با بدن مذکور را نخواهد داشت

تحليل و بررسي رواياتي از مجامع حديثي معتبر توانسته است تبيين جديد  و
حاضر، مباني فلسفي حکيم زنوزي را مانند  نوشتار. خود را به اثبات برساند

و چگونگي باقي ماندن اتحادي  بدن، ترکيب حقيقي و نفس و ةاتحاد و علاق
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و در ادامه به چگونگي تثبيت  دادهصورت در دو حالت را مورد بررسي قرار 
 .ميپردازد )ع(روايتي از امام صادق ةنظريه خاص حکيم زنوزي به پشتوان

  جسماني نفس، بدن، حرکت جوهري، حکيم زنوزي، معاد :هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
تاکنون هم در  بررسي بوده و ه هميشه کانون بحث ول مهم ديني کئيکي از مسا
فلاسفه ديدگاههاي گوناگوني را رقم زده، مسئله معاد جسماني  بين متکلمان و

مسائلي است که دانشوران بطور  جمله جسماني از امکان و کيفيت معاد. است
اند که در تبيين آن ميان  تلاش بسياري نموده گسترده پيرامون آن بحث کرده و

  .هاي ديني و عقلي سازگاري ايجاد کنند وزهآم
 چگونگي رويکرد فلاسفه و ي به سير تطور تاريخي وي شايسته است اشاره

 بوده الرئيس براين باور شيخ. قبل از زمان حکيم زنوزي داشته باشيم متکلمان تا
   :است که معاد دو گونه است

  . )١(...بيل الي اثباتهيجب ان يعلم ان المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا س

از ناحيه شرع رسيده و بصورت تقليدي  ،اولي که همان معاد جسماني است
از طريق  مورد قبول ما واقع شده است؛ زيرا عقل نميتواند آن را اثبات کند و

نوع دوم عبارت است از معادي . شريعت و تصديق صادق مصدق به آن اذعان داريم
اند که همان  ک شود و انبيا هم آن را تصديق کردهاکه به عقل و قياس برهاني ادر

  .معاد روحاني است
محال عقلي نباشد و بايد  ،اين کلام شيخ مستلزم آن است که معاد جسماني

  .راهي براي اثبات فلسفي و عقلي آن باشد
ي و ئان از حکماي مشاايشاتباع  الرئيس و شيخ و در منظومه فکري فارابي
از . معاد جسماني با برهان عقلي اثبات نميشود ،راقيهمچنين در نظام فلسفي اش

اينرو نفس، بعد از مفارقت از بدن، صلاحيت تعلق گرفتن به بدن را نخواهد داشت 
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  )٢(.معاد جسماني درست قابل تصحيح نيست ،بر مسلک سهروردي و بنا
جريان داشت حتي ملاعبدالرزاق  هجري اين نوع بينش تا اواخر قرن دهم

؛ ثر از اين نوع سبک فکري بوده استأمت )اول ملاصدرا اگردان طرازاز ش(لاهيجي
  : چنانكه ميگويد

روحاني است معا و  ن و آن قول به معاد جسماني وامذهب محققين متکلم
، ليکن لند به معادين جميعاًئحکماي اسلام بلکه جميع حکماي الهيين نيز قا
ا نمايند و تصحيح اين معاد در معاد جسماني مقلد باشند و به تصديق انبيا اکتف

  )٣(.به استقلال عقل نتوانند کرد

        پيشينه تاريخي اثبات معاد جسماني به روش عقلي پيشينه تاريخي اثبات معاد جسماني به روش عقلي پيشينه تاريخي اثبات معاد جسماني به روش عقلي پيشينه تاريخي اثبات معاد جسماني به روش عقلي 
سازي مناسبي جهت اثبات معاد  زمينه هجري در قرن دهم ي كهاولين انديشمند

جسماني به روش عقلي مطرح ساخت که بعد از وي با انتقاداتي روبرو شد و ميتوان 
که نظريه حکيم زنوزي، قرابتي با اين نگرش دارد و نظر اين  چنين ادعا کرد

 ،ثيرگذار بر ديدگاه مدرس زنوزي دانستأيکي از عوامل ت ميتوان انديشمند را
که طرح اوليه  بودميرغياث دشتکي فرزند صدرالدين دشتکي از حوزه معقول شيراز 

  .اثبات معاد جسماني به روش عقلي را مطرح ساخت
اصالت را از  و استابطه نفس و بدن از نوع ترکيب انضمامي وي معتقد است ر

بدن باقي ميماند  ميان نفس و ةو پس از مرگ رابطابراساس ديدگاه . آن نفس ميداند
  :ودميشبدن  ءبخشي به اجزا تعين سبب ،همين ارتباط در قيامت و

و اولهما اولي و ه. لهذا الروح الالهي ضربان من التعلق بهذا البدن العنصري
تعلقه بالروح الحيواني المنبعث من القلب الجاري الساري في الشرايين و 

ان الروح الالهي اذا لبث برهه او مده متعلقا ثانيهما ثانوي بالاعضاء الکشفيه؛ 
ببدن ثم انحرف مزاج الروح الحيواني وکاد ان يخرج عن صلاحيه التعلق اشتد 

زوال  ثم بعد قطع العلاقه الاولي و ازداد التعلق الثاني للروح الالهي بالاعضاء و
   )4(.بهذا تتعين الاجزاء تعينا ما الالات والقوي يبقي من الثاني تعلق ما و

تعلق نفس به روح  )1: ل استئنوع تعلق قا دشتکي پس از مرگ براي انسان دو



     سال هشتم، شماره دوم        

 1396پاييز                           

152 

تعلق  ،نآبدن، هنگام مرگ و مفارقت روح از . بدن يتعلق نفس به اعضا )2 الهي و
 ءاما تعلق دوم باقي ميماند که البته اين تعلق وابسته به اجزا ،از دست ميدهداوليه را 

هنگام اجتماع دوباره (که نفس ديگري  مانع ميشوداين تعلق ثانوي  بدن است و
بدن  به اعضا تعلق ثانوي، هنگام مرگ ،بعبارت ديگر. بدان تعلق گيرد )بدن ءاجزا

، ديدگاه دشتکي اولاً بنابر .پيدا ميکنندترتيب اجزاء بدن تعين  بدين شديد ميشود و
 روح، ثانياً .مستقل از نفس اولي نيست يک نفس جدا و ،اين نفس موجود در قيامت

  :در قيامت اين روح باز ميگردد را باقي ميداند و الهي
وحصل  لف تلک الاجزاء بعينها وتم صوره البدن ثانياًأعند المحشر اذا جمع وت
تعلق الاخري عاد تعلق الروح کالمره الاولي وکان  فيه الروح الحيواني مره

  )5(.مانعا مزاحما لحدوث نفس اخري ءبالاجزا

ميتوان وجه قرابت ديدگاه حکيم زنوزي با نظريه  ،ورموارد مذکبا توجه به 
که دشتکي نفس انساني را در دو ساحت چگونگي تعلق  دانسترا چنين دشتکي 

علي مدرس  آقا ؛ چنانکهميکند تبيينبه اعضا تعلق يافتن نفس  يافتن نفس به بدن و
 هبدن را علت معد نفس را علت موجبه بدن و ،اعدادي نيز در بيان تعاکس ايجابي و

  .جوهري نفس ميداند براي تکامل ذاتي وساز  زمينه و
علي مدرس قرار گرفته  اين نگرش دشتکي، مورد انتقاد خود آقا ،در عين حال

آيد  علق نفس به اعضا از ناحيه روح بخاري باشد، لازم ميبه اين بيان که اگر ت ؛است
 أ، منشحکيم زنوزي ،به همين جهت. که به زوال آن، تعلق به اجزاء هم زايل شود

نفس به بدن را با حصول ودايع و آثار حاصل در بدن تصحيح نموده و گفته  ةعلاق
مجراي حصول ل نفس بوده و نفس، آثار از آنجا که بدن ظّ اين ودايع و كه است

  )6(.انعدام روح بخاري باقي است حيات و فيض در بدن است، بعد از فناي مزاج و

        نزاع اصلي در عقلانيت معاد جسماني نزاع اصلي در عقلانيت معاد جسماني نزاع اصلي در عقلانيت معاد جسماني نزاع اصلي در عقلانيت معاد جسماني 
ي ي با ظهور حکمت متعاليه، تغييراتي در مباني حکمت و فلسفه ايجاد شد بگونه

نشدني دانشمندان گذشته با اسلوب فکري جديد  حل ل مشکل وئکه از مسا
ملاصدرا با بيان مقدماتي عقلي مانند حرکت جوهري و تشکيک در . شايي شدگ گره
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اما پس از سپري شدن دو قرن و نيم . وجود، مدعي تبيين عقلاني معاد جسماني گرديد
مباني ملاصدرا، بررسي جديد نمود  ةصدرا، حکيم زنوزي به پشتوانملااز پيدايش نظريه 

ضمن نقد ديدگاه اشاعره در مورد  ل الرشادسبي ةدر رسال وا. و نظري متفاوت برگزيد
سيس أت يصدرا در مسئله معاد جسماني، مبناي جديدملاتفسير معاد و نيز نقد ديدگاه 

  .قرار گرفت نيز ويخر أنموده که حتي مورد اقبال برخي حکماي مت
نظر اين دو حکيم سترگ، براساس چگونگي بينش آنها نسبت به  اما اختلاف

ملاصدرا براين باور است که نفس پس از . س پس از مرگ استتغيير و تحولات نف
خيال  ةچرا که قو ؛مفارقت از بدن عنصري، پيوسته بدن دنيوي خود را تخيل ميکند

اين تخيل بدن توسط نفس سبب ميگردد که . بعد از مرگ نيز در نفس باقي است
قدرت  و نفس با اين بدن که حاصل بدني مطابقِ بدن دنيوي از نفس صادر شود

عقاب  خيال بر اختراع بدن است، در آخرت محشور ميشود و همين بدن ثواب و
  )٧(.اخروي را خواهد چشيد

آقاعلي حکيم بر اين انديشه است که نفس پس از مفارقت از بدن دنيوي، اگر 
آثاري ذاتي بجاي  چه تدبيرش نسبت به بدن گسسته ميشود، اما در بدن، ودايع و

همين مناسبات و ودايع امتياز  ةهر بدني از ديگر بدنها بواسط ي کهي بگونه ؛ميگذارد
انسانها داراي بدنهايي از نوع آخرتي مثالي  لهين، پس از مرگ،أبنظر صدرالمت. مييابد

ولي حکيم زنوزي براين باور است که پس از مرگ، آثار و فعليات  )٨(ميشوند
بدن به محوريت  ءاجزا بدن به وديعه سپرده ميشود و درنهايت، ءنفساني در اجزا

  .ميگردد ملحقحرکت جوهري به نفس 

        لهينلهينلهينلهينأأأأاشکال نظريه صدرالمتاشکال نظريه صدرالمتاشکال نظريه صدرالمتاشکال نظريه صدرالمت
و بدن دنيوي را از درجه اعتبار در معاد ااست که  قرار اين از صدراملاظاهر کلام 

بدنهاي اخروي مجرد از ماده دنيوي بوده و قابل حالات  ،واساقط کرده است؛ زيرا نزد 
وي، ابدان اخروي تنها بجهت فاعليت داراي  ةانديش در. مختلف و پذيرش صور هستند

بنابرين، . اما بدن دنيوي هم بجهت فاعليت و هم بجهت قابليت قوام دارد قوام هستند،
اما بدن دنيوي با عناصر . همان بدن برزخي است ،بدن اخروي در بيانات اين حکيم
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  )٩(.نميگيرددوم به آن تعلق  بةنفس در مرت از اينرو ،متشکل آن فاسد شده
بدين مهم نيز بايد توجه داشت که چون براي حکيم زنوزي مانند ديگر حکماي 

درصدد است بين اين  از اينرو ،موضوعيت دارد قرآناسلامي، متون ديني بويژه 
ال براي وي ؤظواهر ديني و تبيين عقلاني معاد جسماني سازگاري باشد و اين س

اين سازگاري لازم را دارد؟ از مجموع  که آيا تبيين عقلاني ملاصدرا استمطرح 
از صدرا رضايت کامل نداشته و ملاآيد که از تبيين  برمي چنين مطالب حکيم زنوزي

سعي در ارائه تبييني عقلاني دارد که با ظواهر ديني دال بر معاد جسماني،  اينرو
 هينصدرالمتألبنابرين وي بدنبال تکميل کار فلسفي . کمال سازگاري را داشته باشد

 نيزمعاد جسماني و ارائه ديدگاهي است که دلايل نقلي معاد جسماني را  ةدربار
  .توجيه و تبيين عقلاني نمايد کاملاً

و بر اين باور است که ميتوان با همان مباني حکمت متعاليه صدرايي، ادر واقع 
توجيه فلسفي و عقلاني بهتري از معاد جسماني ارائه نمود که با ظواهر ديني 

گارتر باشد و نياز به دست برداشتن از ظهور دلايل نقلي در معاد با جسم ساز
        .نباشد نيزعنصري مادي و گرفتار آمدن در قول به جسم مثالي 

        ثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزيثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزيثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزيثيرگذار بر نگرش حکيم زنوزيأأأأگزارشي اجمالي از عوامل تگزارشي اجمالي از عوامل تگزارشي اجمالي از عوامل تگزارشي اجمالي از عوامل ت
 يبقا )1 :مستندي روايي استوار است دو اصل عقلي و ةنگرش مدرس زنوزي بر پاي

مهمترين مستند روايي حکيم . بدن چگونگي ترکيب نفس و )2؛ حال صورت در دو
است که حضرت در پاسخ به شخص  )ع(زنوزي هم روايتي از امام جعفر صادق

  :اند زنديقي، چگونگي حشر انسانها را بيان فرموده
از  ،طلا در خاک است ةخاک روحانيين بمنزل... روح در مکان خود مقيم است

سپس خاک  ،بر زمين باران باريده پس از زمين ميرويد در وقت رستاخيز اينرو
همچون جدا شدن طلا   ـ پس خاک بشر ،همچون مشْک حرکت داده ميشود

 پس ميگردد، جدا ـ از خاک آنگاه که با آب شسته شود يا جداشدن کره از شير
 روح به قادر خداوند اجازة به و ميشود برده خود موضع به قالبي هر خاک
  )١٠(.ميشود داده انتقال
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آن را مستندي نقلي بر اثبات مدعاي ، آقاعلي حکيم ضمن توضيح فقرات حديث
از  ؛ل مختلفي پيرامون تثبيت نظريه خود مطرح ميسازدئايشان مسا البته .خويش ميداند

 عالم آخرت، مسئله باطن و قبيل ارتباط ميان عرض و موضوع، چگونگي حيات در
و حرکت جوهري مراحل کمون را پشت سر گذاشته  اثر تحول ذاتي ربامور عالم (ظاهر

اما بنظر نگارنده دو اصل عقلي مذکور، در شکلگيري نگرش  .)و به ظهور نزديک ميشود
نسبت به چگونگي  الرشاد سبيل ةدر اواخر رسال. حکيم زنوزي نقش بسزايي دارد

چه ما معاد جسماني براساس آن :برداري و وسعت نظريه خويش بر اين باور است بهره
يادآور شديم براي مسلمانان احتياجي به برهان ندارد؛ زيرا از ضروريات دين محسوب 

   )١١(.عقلي براي خارجان از دين است ةاين ادل ميشود و

        بررسي مباني فلسفي حکيم زنوزيبررسي مباني فلسفي حکيم زنوزيبررسي مباني فلسفي حکيم زنوزيبررسي مباني فلسفي حکيم زنوزي. . . . 1
        ماند از سنخ صورت است ماند از سنخ صورت است ماند از سنخ صورت است ماند از سنخ صورت است ييييآنچه در دو حال باقي مآنچه در دو حال باقي مآنچه در دو حال باقي مآنچه در دو حال باقي م. . . . 1ــــ1

ل به ئاز ماده و صورت، قا گروهي از حکما در باب اثبات ماده و ترکيب جسم
اند که با مثالي  اند و براي اثبات آن برهان اقامه کرده حال شده هيولا در دو يبقا

  :گرددادعاي آنان واضح مي
اينصورت با  کوچکتر تقسيم کنيم در ةهرگاه مقدار آب يک کوزه را به دو کوز

ين همان آبي ين پيدا ميشود که آبهاي داخل آنها عيهاي کوچکتر يق کوزه ةملاحظ
ي  ها و در نهايت به اينهماني آبهاي کوزه هبزرگتر وجود داشت ةبوده که در کوز

يعني  ؛اذعان به عينيت را رقم زده است هيولا، يبقا. کوچک و بزرگ اذعان ميشود
 .در دو حالت، ماده يکسان است و همين يکساني سبب بروز اينهماني گشته است

رش خدشه وارد کرده که ماده داراي دو حالت اما حکيم زنوزي نسبت به اين نگ
  .ماده مطلقه و ماده مخصوص :است

اين اشکال رخ ميدهد که ماده مطلقه  ،مطلقه باشد ةماده، ماد ياگر منظور از بقا
امور  ةجانب ديگر، اگر چيزي با هم از .اشياء، نسبت يکسان و مساوي دارد ةبا هم

آن در دو حالت مختلف، توانايي  ياينصورت، بقا نسبتي مساوي داشته باشد در
اينصورت  مخصوص باشد، در ةاگر منظور از ماده، ماد عينيت را نخواهد داشت و
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که ماده مخصوص به اينعينيت قابل توجيه خواهد بود با توجه  حکم به اينهماني و
  .جز از طريق خصوصيت صورت، تحقق نميپذيرد

حال باقي ميماند از سنخ بنابرين، براساس بينش حکيم زنوزي آنچه در دو 
آبهاي کوزه کوچکتر، صورت يکسان ، صورت است نه هيولا و در قالب مثال مذکور

متحرک است و در اين حرکت بسوي درجات مختلف در تحول  آب است که ذاتاً
ادامه ايشان با استفاده از اين تحليل، نتيجه ميگيرد که پس از مرگ انسان،  در. ميباشد

اش در بدن او به امانت گذاشته ميشود و خاکي  عليات نفس ناطقهآثاري از صور و ف
که بدن انسان بر اثر مرور زمان بدان تبديل ميگردد، غير از خاکهاي ديگر ميباشد؛ 

  .در خاک قبرستان موجود است صور و تعينات انسانيعني آثاري از 
اقي براساس ديدگاه مدرس زنوزي و مقدمة فلسفي مزبور، آنچه در دو حالت ب

يعني اينکه اعضاي انسان پس از مرگ با اينکه دچار  ؛ميماند، از سنخ صورت است
پوسيده ملحق  ءپوسيدگي ميشوند، اما با در نظر گرفتن حرکت جوهري، همين اجزا

به نفس خواهند شد و از اينرو صورت و تعينات و آثاري که در خاک بوديعه سپرده 
اينکه در دو حالت مختلف هستند، اما  شده بود و ملحق شدن اين صور به نفس با

براساس تفکر زنوزي با در نظر داشتن اختلاف . بر يک مدار ثابت محقق خواهد شد
بدن و ملحق شدن به نفس هيچ  ءو تغايرهاي اين دو حالت، حرکت جوهري اجزا

در ادامه، براي واضحتر شدن مطلب، مثالي را يادآور ميشود . منافاتي نخواهد داشت
نساني از بدو تولد تا دوران پيري دچار تغييرات گوناگوني ميگردد ولي هر اکه 

  . پابرجا باقي است تشخص وي بعنوان يک امر ثابت و درعين حال شخصيت و

        تحليل حکيم زنوزي از حرکت جوهريتحليل حکيم زنوزي از حرکت جوهريتحليل حکيم زنوزي از حرکت جوهريتحليل حکيم زنوزي از حرکت جوهري

بدنبال ) 26/الرحمن(»کل من عليها فان« ةشريف آيه حکيم زنوزي با استفاده از
بسوي غايت و هدف ميباشد به اين بيان که در  اثبات حرکت جوهري موجودات

برد، هر موجودي که در نقصان بسر مياقتضا ميکند که نزول در قوس  نظام وجود
در ادامه . سبب تحرک ذاتي بسوي حضرت حق کمبودش برطرف خواهد شدب

حکيم بررسي ميکند که حرکت هر متحرکي بايد به غايتي ختم شود و غايت و 
نفس حرکت تمامتر و کاملتر است؛ زيرا بسبب مقصد،  ومقصد از خود متحرک 
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 ؛البته اشياء متحرک در عالم هستي با يکديگر تفاوت دارند. متحرک به کمال ميرسد
وجود و  ةاز داير براي مثال، گروهي تحرک بسوي تماميت نوع خويش دارند و

ي هستي خويش خارج نميشوند و غايت آنان تشبه و وصول به نفس کلي و عقل کل
خود توانايي حرکت و پويايي بسمت  ةاز جايگاه اولي ،گروه ديگر. خواهد بود

انسان که اولين مرتبه از جمادي را طي ميکند و  ةمراتب بالاتر را نيز دارند مانند نطف
از آن به مقام انسانيت راه مييابد و ديگر از مقام  به جايگاه حيواني وصول مييابد و

با تبيين اين مقدمات، حکيم زنوزي . نخواهد داشتانسانيت به نوع اعلي راهي 
بدنبال آن است که ثابت کند هر موجودي در عالم بسوي غايت والايي در حرکت 
است و چگونگي ترسيم اين حرکت به اين بيان است که از حيث وجودي هر شيئي 

  )١٢(.يک نوع حرکت طولي بسوي مقصد والاتر خواهد داشت

        دندندندنبببب    چگونگي ترکيب نفس وچگونگي ترکيب نفس وچگونگي ترکيب نفس وچگونگي ترکيب نفس و. . . . 2ــــ1

ل اساسي و مهم معرفت محسوب ميگردد؛ زيرا نفس ناطقه ئشناخت نفس از مسا
بدين معني  ؛با وحدت و بساطت ذات، مشتمل بر کليه قواي مدرکه و محرکه است

که وي مدرک حقيقي در هر يک از ادراکات ظاهري و باطني است که به قواي 
که تمام تحريکات  همچنين نفس، محرک حقيقي است. نفساني نسبت داده ميشود

  .قواي بدني به او منسوب است
جماعتي از . اما نظرگاه قدما نسبت به تبيين نفس، مختلف و گوناگون است

معرفت  ةطريق حرکت و جمعي طريق ادراک و بعضي هر دو طريق را وسيل ،ايشان
اند و گروهي ديگر حيات را براي رسيدن به حقيقت نفس  حقيقت نفس قرار داده

ند که شرح و تبيين هر يک نياز به مجالي ديگر دارد؛ ولي حکيم زنوزي ا برگزيده
اثبات چنين اتحادي  ةدرصدد اثبات ترکيب اتحادي نفس و بدن است و بواسط

پس از آن، تلازم نفس و  بدن بوده و بدنبال دستيابي به وحدتي جامع ميان نفس و
  .اثبات مينمايد )آخرت دنيا و(ت وجوديآع نشبدن را در جمي

نفس به بدن مادي به محوريت حرکت جوهري، ارتباطي بين  ةاز اضاف ،بنابرين
ارتباط پس از مرگ نيز منقطع نخواهد شد و  نفس و بدن ايجاد ميشود که اين اتحاد و
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همچنين هر بدني داراي آثار و ودايعي از نفس خود ميباشد که پس از مرگ نيز باقي و 
اما . امتياز ابدان از يکديگر پس از مرگ ميباشدثابت است و همين آثار و ودايع، وجه 

  د؟گرداين بين طرح ميشود که اتحاد ميان نفس و بدن چگونه محقق مي الي درؤس
اتحاد بايد يکي از طرفين بالذات و ديگري بالعرض باشد؛ زيرا دو  ةدر مسئل

موجود بالذات هيچگونه اتحادي با هم ندارند و هر يک، ديگري را طرد کرده و 
بايد يکي بالذات و  از اينروديگري را نخواهد داشت و  ةانايي دخول در محدودتو

اما مشکلي که هست اينکه ترکيب  .ديگري بالعرض باشد تا ارتباط محقق گردد
اتحادي در مورد نفس و بدن انسان، معقول نيست؛ زيرا نفس، جوهري مجرد است 

تلزم تجرد مادي يا تجسم و بدن جوهري جسماني و ترکيب اتحادي بين اين دو، مس
مجرد است که هر دو محال است؛ زيرا ترکيب اتحادي مستلزم وحدت وجودي 

. هر دو يا بايد جسماني باشند يا مجرد از اينرواست که يگانگي وصفي را ميطلبد، 
در پاسخ بيان ميکند که اين اشکال وقتي وارد است که بدن را  ءصدرالحکما

نفس را از آغاز پيدايش، مجرد لحاظ کنيم، ولي اگر يعني  ؛الحدوث بدانيمةنيروحا
ر اثر استکمال در جوهر خويش به بم که نفس را از ابتداي پيدايش، جسماني بداني

اين مرحله هم اتحادي با بدن مادي ندارد؛ در  تجرد نايل ميگردد و در ةمرتب
   )١٣(.اينصورت، مشکل برطرف ميشود

        عتباري؟ عتباري؟ عتباري؟ عتباري؟ بدن حقيقي است يا ابدن حقيقي است يا ابدن حقيقي است يا ابدن حقيقي است يا ا    ترکيب نفس وترکيب نفس وترکيب نفس وترکيب نفس و    ....3ــــ1

داراي اقسامي است از قبيل مقداري، خارجي، اتحادي و  ءترکيب بين دو شي
؛ و گاه دو عنوان داراي يک معنا هستند ندکه هريک داراي تعريفي مستقل... حقيقي و

اعتباري در کتب اهل تحقيق به يک معنا  ترکيب اتحادي و حقيقي؛ انضمامي و مثلاً
از اصطلاح حقيقي و  سبيل الرشاد ةدر رسالحکيم زنوزي  )14(.اند استعمال شده

  .اعتباري استفاده کرده است
تشکيلدهنده  ءاما مقصود از ترکيب نفس و بدن، ترکيب خارجي است؛ زيرا اجزا

بدن و عناصر  ينظير ترکيب اعضا ،مرکب در عالم خارج موجود هستند
گي ترکيب قبل از مطرح نمودن نظريه حکيم زنوزي پيرامون چگون. آن ةتشکيلدهند

  :نفس و بدن اشاره به دو مقدمه لازم است
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  مرکب حقيقي و اعتباري چيست؟ـ 
  معيار تشخيص ترکيب حقيقي از اعتباري چيست؟ـ 

مرکب حقيقي چنين  ءدر بيان تلازم اجزا شرح منظومهحکيم سبزواري در 
  . ندازمندواحد حقيقي ترکيبي به يکديگر ني ءاجزا :توضيح ميدهد

  )15(الفقر فيما بين الاجزاء وجبا    اقه ترکبفي واحد حقي    
واحد حقيقي داراي اقسام مختلفي است که تحليل و بررسي آن از حوصله اين 

 استواحد حقيقي يا بسيط : آن اشاره ميکنيم ةگفتار بيرون است، ولي به تقسيم اولي
بين ارتباط  تعالي يا مرکب از امور عقلي مانند جنس و فصل که تلازم و مانند واجب

  . آن ضروري است ءاجزا
ثر أثير و تأتشکيلدهنده آن نياز متقابل و ت ءبنابرين در ترکيب حقيقي بين اجزا

مانند  ؛حاصل از اين تقابل، وحدت حقيقي دارد ةي است که مجموعي متقابل بگونه
ترکيب انسان از روح و بدن يا ترکيب جسم از ماده و صورت و يا مانند ياقوت که 

همچنين در ترکيب حقيقي، اثر مرکب، . متفاوت تشکيل يافته استاز چند عنصر 
  .ستء اغير از اثر تک تک اجزا

آيد ولي  مي پديديک وحدت  ءاما در ترکيب اعتباري يا انضمامي از مجموع اجزا
سپاه که از  انندآيد؛ م جديدي بوجود نمي ء، يک شيءاز مجموع به هم پيوستن اجزا
  . آيد واقعيتي نو پديد نمي اجتماع سربازان چيزي جديد و
سس تعلق نفس به بدن را از مصاديق ؤحکيمِ م ،پس از طي مقدمات مزبور

آيد که  ترکيب اتحادي بين ماده و صورت دانسته و از ظاهر عبارتش چنين برمي
و اعضا و  برشمردهمرکبات خارجي  ةارتباط نفس و بدن را از جهت ديگري در زمر

همانند عناصر مختلف از شرايط تحقق اصل ماده و يا جوارح مختلف بدن انسان را 
  )16(.از شرايط کمال آن بشمار آورده است
 ترکيب اتحادي ميان ماده و( ترکيب نفس و بدن ةحکيم طهراني پس از بيان نحو

به نوعي ديگر از ترکيب حقيقي پرداخته که عبارت است از ترکيب بين ) صورت
درجات  ،ست که ميان نفس و مراتب آناين باور ا وي بر. مراتب و قواي نفس

مختلفي وجود دارد و نوعي ترکيب حقيقي بالذات است؛ زيرا مراتب نفس داراي 
درجات مختلفي است که بصورت صعودي بعضي بر بعض ديگر احاطه دارند تا 
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از جهت نزولي هم داراي  اينکه اين سير صعودي به صورت الصور ختم شود و
 ،المواد منتهي شودةض ديگر احاطه دارند تا اينکه به مادمراتبي است که بعضي بر بع

مراتب گوناگون نفس در دو طرف نزول و صعود با اصل حقيقت  ةعين حال هم در
  .متحدند ،مراتب ساري است ةنفس که در هم

: مدرس زنوزي با ذکر مثالي از عالم طبيعت ترکيب حقيقي را توضيح ميدهد
سبب عروض حالات نفساني مانند قرمزي چهره مختلف بدن ب دگرگونيها و حالتهاي

در حالت ترس و ترشح غدد بزاقي هنگام تصور  چهره در حالت عصبانيت و زردي
چنان است که اتحاد نفس را با صور  ،ر اثر صور خياليبش احتلام سرکه و پيداي

 ءکل بدن واجزا ،اعضا علاوه بر اتحادش با مواد آنها آشکار ميسازد و به اين ترتيب
بمقتضاي ترکيب اتحادي نفس با بدن، در  ،بنابرين. ن از مراتب نفس خواهد شدآ

ايجابي بين نفس و بدن و بجهت لزوم سنخيت و  اعدادي و ةپرتو عليت دو سوي
ودايع و ويژگيهاي متناسب با  علت بالذات و معلول بالذات، نفس مناسبت تام بين

بدن بجاي ميگذارد  ءملکات و نيات و خصوصيات نفساني خويش را در اجزا
اشتمال بر همين ودايع از ساير ذرات  ةي که پس از مرگ، ذرات بدن بواسطي بگونه

  .و عناصر موجود در طبيعت تمايز مييابند
القوه التي في البدن و ترکيبها ترکيب  فالترکيب الاتحادي انما هو بين النفس و

ي بالذات و بينها و الاعضا فهو اعتبار اما الترکيب بين صور طبيعي بالذات و
فالترکيب بينها ترکيب طبيعي بالذات بملاحظه .... بين النفس طبيعي بالعرض 

اتحاد الکل في  الفعل و القوه و الاعداد و الافتقار من جهه الايجاب و العليه و
ان کان الترکيب بينها من جهه انها درجات طولا او عرضا  الوجود الانساني و

  )١٧(.ترکيبا طبيعيا بالعرض

اتحاد  ايشان در مقام توضيح اين مسئله و جهت نشان دادن درجات مناسبت و
آيا نميبيني  :نفساني ارباب صنايع اشاره ميکند ةبين نفس و بدن، به چگونگي ملک

راسخه  ةکساني از اهل صنعت را که در کار خود مهارت داشته و داراي ملک
وترين صورت انجام ميدهند ميباشند، چگونه عمل خود را به بهترين وجه در نيک

انديشه  مل وأي نيازمند باشند، بلکه با تي انديشه مل وأبدون اينکه در انجام آن به ت
  )١٨(!؟نميتوانند عمل خود را در بهترين وجه و نيکوترين صورت انجام دهند
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افعال  نفساني براي انسان حاصل نميشود مگر اينکه نسبت به اعمال و ةملک
 ةاما نظر حکيم پيرامون رابط. آنها را مکرر انجام دهد باشد وخاصي مداومت داشته 

نفساني به اين صورت است که تکرار اعمال بدني به صورت  ةاعمال بدني و ملک
نفساني نيز بطور ايجابي موجب  ةنفساني است و ملک ةاعدادي، سبب حصول ملک
تي با هم هستند اين دو آنچنان در ارتباط و مناسبت ذا انجام اعمال بدني ميباشد و

 ةاگر ملک راسخه نيست و ةچيزي جز ملک ،که اگر به مراتب بالاتر صعود نمايد
به اين . نفساني به مراتب پايين تنزل کند چيزي جز مبدئيت اعمال نخواهد بود

اعمال ميباشد، جانشين ملکات نفساني  أمحرکه بدني مبد ةترتيب حالتي که در قو
اينجاست که ميتوان گفت وقتي  در. اشي شده استاست که بطور ايجابي از آنها ن

جهات ذاتي و ملکات  ةآثاري را از ناحي نفس ناطقه از بدن رها ميگردد، ودايع و
اين جانشيني را  جوهري بجاي ميگذارد که عنوان جانشيني براي آنها سزاوار است و

واقع يک  تدبير ذاتي نفس نسبت به بدن است و در ةاثر ناميد که نتيج يميتوان بقا
قابل ذکر  .اعتباري امر طبيعي و تکويني محسوب ميشود نه يک امر قراردادي و

است يکي از اشکالات قابل طرح بر ديدگاه زنوزي اين است که حال نفس بعد از 
  رهايي از بدن چگونه است؟ آيا مستقل باقي ميماند؟

ل شدن نفس حتي بعد از مفارقت، فاعل بدن است در حالي که نفس پس از واص
اما بدن پس از مفارقت از نفس، به حرکت . به کمال ذاتيش فاقد حرکت خواهد بود

غايت اين حرکت استکمالي، وصول بدن به نفس در دار آخرت  خود ادامه ميدهد و
   )١٩(.بنابرين در معاد، بدن بسوي نفس مجرد صعود ميکند. است

هر بدني از ساير ابدان ممتاز خواهد  ةدهندلپس از مفارقت، تشکي به اين ترتيب،
اين  ،شد و اگر کسي داراي ديد باطني بوده آن را مشاهده نموده و اذعان مينمايد

  .همان بدني است که نفس ناطقه از آن مفارقت کرده است
ثم النفس بعد المفارقه عن البدن يتصل بنفس کليه مربيه لها مناسبه لذاتها و 

بحرکته الذاتيه الاستکماليه کساير  ةالي الاخرملکاتها والبدن ايضا ساير 
المتحرکات السايره الي غاياتها الذاتيه و ليس متحرکه الا تلک النفس الکليه 
المربيه لنفسه الجزئيه من مجري تلک النفس الجزئيه ايضا لکن بحسب النظام 

عد الکلي لا النظام الجزئي کما هو قبل مفارقتها عنه فان النفس الجزئيه تکون ب
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المفارقه جهه فاعليه للنفس الکليه التي لها قبضا کما انها قبل المفارقه کانت 
  )٢٠(.جهه فاعليه لها بسطا

قوت و  ةانساني بواسط ةادامه حکيم اين مسئله را مطرح ميکند که نفس ناطق در
اتصال به  تجرد خود، حقيقتي از حقايق را تشکيل داده و حتي پس از انقباض و

به اين ترتيب نميتوان آن را . تعين خاص خود را حفظ مينمايدنفس کلي الهي، 
ي صرف دانست که در صقع نفس کلي الهي مندک گشته است و با توجه به ي رقيقه

اين نکته ميتوان گفت نفس جزئي انساني پس از اتصال به نفس کلي الهي از جمله 
ارقت همچنان آيد و تدبير بدن خود را حتي پس از مف جهات فاعليت آن بشمار مي

اينجا ممکن است اين پرسش پيش آيد که اگر نفس  در. به عهده خواهد داشت
جزئي انساني پس از مفارقت از بدن تدبير امور را همچنان به عهده دارد، پس 
تفاوت مرگ و حيات در چيست؟ پاسخ اين پرسش آن است که تدبير نفس نسبت 

 که در يک نظام جزئي شخصي دربه بدن قبل از مفارقت از آن به طريق بسط است 
که تدبير نفس نسبت به بدن پس از مفارقت از  اين جهان انجام ميپذيرد، در حالي

  )٢١(.آن، هنگامي انجام ميپذيرد که از طريق قبض به نفس کلي الهي اتصال مييابد

        بررسي ديدگاه حکيم زنوزي به پشتوانه دو اصل فلسفيبررسي ديدگاه حکيم زنوزي به پشتوانه دو اصل فلسفيبررسي ديدگاه حکيم زنوزي به پشتوانه دو اصل فلسفيبررسي ديدگاه حکيم زنوزي به پشتوانه دو اصل فلسفي
اقي ميماند، حکيم زنوزي اظهار بر اساس اصل اول که صورت در دو حال ب

و در اين حرکت بسوي درجات مختلف  استمتحرک  ذاتاً ءنمود که صورت اشيا
وي به کمک اين اصل نتيجه ميگيرد که انسان پس از مرگ آثاري . در تحول ميباشد

وقتي  از اينرواش در بدن به امانت گذاشته ميشود و  از صور و فعليات نفس ناطقه
. تي خود را ادامه دهد، صورت و جوارح همان انسان ميگردداين بدن حرکت ذا

بنابر اصل مذکور، اعضا و جوارح انسان در قوس صعود همان اعضا در قوس نزول 
فعليات  اين باور است که صور و مدرس زنوزي بر ،بعبارت ديگر .بشمار ميرود

ن پس از خوش تغيير و تبدل ميگردد، اعضا و جوارح انساآنچه دست ثابت ميباشد و
  .اين تغيير و تحول، سبب تغيير در فعليات انساني نميشود از اينرومرگ است و 

ابتدا حکيم زنوزي تعلق نفس به بدن را  )ترکيب نفس و بدن( براساس اصل دوم
ارتباط نفس  ،صورت دانسته و بعبارت ديگر از مصاديق ترکيب اتحادي بين ماده و
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اعضا و جوارح را مثل  ت خارجي دانسته ومرکبا ةو بدن را از جهت ديگري در زمر
آورد و  ط تحقق اصل ماده و يا از شرايط کمال آن بشمار مييعناصر مختلف، از شرا

با در نظر . سپس ترکيب بين مراتب و قواي نفس را از نوع حقيقي بالذات ميداند
حکيم بدنبال آن است که به وحدتي جامع ميان نفس و بدن دست  ،گرفتن اين اصل

  .د و پس از آن، تلازم نفس و بدن را در عالم دنيا وآخرت اثبات نمايدياب

        تحليل روايي حکيم زنوزيتحليل روايي حکيم زنوزيتحليل روايي حکيم زنوزيتحليل روايي حکيم زنوزي. . . . 2
قسمتي از حديثي مفصل منقول  ،آقا علي حکيم پس از بيان قواعد عقلي مذکور

اين روايت را . تبيين آن ميپردازد به شرح و را ذکر نموده و )ع(از امام جعفر صادق
  : نقل کرده است احتجاجعلامه طبرسي در کتاب 

مقيمه في مكَانِها روح الْمحسنِ في   الروح  إن] ـ عليه السلام ـ الصّادق[قَالَ ...
ءِ في ضيقٍ و ظُلْمه و الْبدن يصير تُراباً كَما منْه  ضياءٍ و فُسحه و روح الْمسي

الس بِه فا تَقْذم و قي خُلف ككُلُّ ذَل زَّقَتْهم و ا أَكَلَتْهما مهافوأَج نم اموالْه و اعب
 لَمعي ضِ والْأَر اتي ظُلُمه فثْقَالُ ذَرم نْهع زُبعلَا ي نم نْدفُوظٌ عحابِ مالتُّر

يين بِمنْزِلَه الذَّهبِ في التُّرابِ فَإِذَا كَان عدد الْأَشْياءِ و وزْنَها و إِن تُراب الروحانِ
حين الْبعث مطرت الْأَرضُ مطَر النُّشُورِ فَتَربو الْأَرضُ ثُم تمخضوا مخْضَ 

لزُّبد و ا -السقَاءِ فَيصير تُراب الْبشَرِ كَمصيرِ الذَّهبِ من التُّرابِ إِذَا غُسلَ بِالْماءِ
من اللَّبنِ إِذَا مخضَ فَيجتَمع تُراب كُلِّ قَالَبٍ إِلَى قَالَبِه فَينْتَقلُ بِإِذْن اللَّه الْقَادرِ 
 ا فَإِذَا قَديهف وحالر جتَل ا وهئَتيرِ كَهصَوالْم بِإِذْن رالصُّو ودوحِ فَتَعثُ الريإِلَى ح

   )٢٢( ...ا ينْكر من نَفْسه شَيئاًاستَوى لَ

        بررسي سندي بررسي سندي بررسي سندي بررسي سندي . . . . 1ـ ـ ـ ـ 2

راويان آن حذف شده و به  ةزيرا سلسل ،به گمان بعضي اين روايت مرسل است
   )٢٣(.اعتبار ساقط ميگردد ةهمين دليل از درج

قدماي اماميه در تصحيح روايات،  ةمل اين است که براساس شيوأقابل ت ةاما نکت
روايات صحيح شمرده  ةي ضعيف، در زمري رغم داشتن سلسلهبث بسياري از احادي

اعتبار  ةسند از درج ةو يا حتي بعضي از احاديث منقول با داشتن سلسل )24(اند شده
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احاديثي که در اين نظام فکري، صحيح و داراي اعتبار  ،از اينرو. اند ساقط شده
کيد أم با تأاتي که تواخبار ثق هستند، اخبار موثوق به محسوب ميگردند نه لزوماً

خران باشد و چنين نيست که به آنچه از غير ثقات منقول شده اعتمادي نداشته أمت
راويان نميباشد، بلکه متن  ةعلماي رجالي، بررسي سلسل ةبنابرين تنها دستماي .باشند

سقم روايت شناخته  اساسي صحت و هاي مهم و و مضمون و شهرت از شاخصه
، چند ستا  نقل کرده احتجاجطبرسي در  ةد روايتي که علاماما نسبت به سن. ميشود

  :مطلب بايد مورد دقت قرار گيرد
آوري احاديث اشاره  اين کتاب به چگونگي تدوين و جمع ةايشان در مقدم. 1
  : ستا  کرده

در اکثر آنچه ذکر ميکنم اسناد را ذکر نميکنم؛ زيرا آنها يا اجماعي و مورد 
مطالب آن موافق با قواعد عقلي است و در کتابها  اتفاق ميباشد و يا اينکه

از امام حسن تنها در مورد آنچه . موجود و بين موافق و مخالف مشهور است
نقل ميکنم، سند را بطور کامل ذکر ميکنم؛ زيرا از نظر مشهور ) ع(ريكعس

   )25(.بودن همانند ديگر احاديث نيست

اين روايت « :است يان ذکرمجلسي پيرامون حديث مذکور شا ةديدگاه علام. 2
بحسب ظاهر هر چند مرسل است، اما کليني و صدوق اکثر بخشهاي آن را بصورت 

اند و سياق الفاظ آنها بر اصالت و حق بودن  متفرق در ابواب مناسب آنها آورده
   )26(».گواهي ميدهند

اسناد روايات مذکور در آن  و احتجاجييد کتاب أهمچنين آقابزرگ تهراني در ت
  :نويسدمي

کتاب او مشهور و  ةسخن او صريح در اين است که تمامي روايات مرسل
اين کتاب از . مستفيض بوده است و بين موافق و مخالف مورد اتفاق ميباشد

کتب معتبري است که علماي اعلام همانند علامه مجلسي و محدث بزرگ 
  )٢٧(.اند امثال آنها بر آن اعتماد نموده حر عاملي و

از  حکيم زنوزي انديشمندي سترگ بوده و ،شي از دو مطلب پيشينبا چشمپو. 3
سيسي را به أسقم روايت نيز اطلاع کامل و تمامي داشته که چنين مبناي ت صحت و
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اکثر حکماي پس از ايشان مانند  ،از جانب ديگر. حديث معتبري بيان کند ةپشتوان
، علامه رفيعي اي، علامه شيخ محمد حسين اصفهاني حکيم آقا محمد رضا قمشه

اند و با  ييدي بر بينش و ديدگاه مدرس زنوزي زدهأقزويني و علامه طباطبايي مهر ت
اند، در  اينکه تمامي انديشمندان مذکور با مباني رجالي و حديثي آشنايي کامل داشته

  .اند عين حال متعرض ضعف سند اين حديث نشده

        بررسي دلاليبررسي دلاليبررسي دلاليبررسي دلالي. . . . 2ــــ2

        بدنبدنبدنبدن    ءءءءاجزااجزااجزااجزا    رررردلالت بر امانت فعليات نفساني ددلالت بر امانت فعليات نفساني ددلالت بر امانت فعليات نفساني ددلالت بر امانت فعليات نفساني د

در  )٢٨(»کمصير الذهب من التراب« اين قسمت حديث حکيم زنوزي با استفاده از
پي اثبات بوديعه نهادن آثار و فعليات نفساني در بدن ميباشد با اين بيان که آثار 

البته تمام آثار . نفساني پس از جدايي روح از بدن به امانت نزد بدن نهاده ميشود
افعال  لکه آثار اصيل و ملکات نفساني که حاصل اعمال وبوديعه نهاده نميشود، ب
اين  حکيم بر. دگردهمين جهت از ساير بدنها متمايز مي ةبشر بوده است و بواسط

باور است که حتي خاکي که در آن بدن پوسيده شده با ساير خاکها متفاوت است؛ 
ساير بدنها امتياز اين آثاري که در تراب نهفته شده، بدن پوسيده از  ةزيرا به پشتوان

ن عناصر همانگونه که طلا داراي مراتب مختلفي است و ممکن است اي. پيدا ميکند
تنهايي خاصيت چندان مهمي نداشته باشند ولي با ترکيب شدن با عناصر ديگر ب

ي عالي و جنس ارزشمندي پيدا کند؛ همچنين اين بدني هم که در خاک ي مرتبه
 آثاري از نفس، از ساير ابدان ممتاز گردد و دردارا بودن  ةپوسيده شده، بواسط

. اينصورت بدليل بطلان تناسخ، اين ماده بسوي نفسي ديگر حرکت نميکند
همانگونه که در بحث بطلان تناسخ اشاره شده که نفس جزئي هر فردي پس از 

خاص متشخص،  ةجدايي از بدن به بدن جزئي ديگر تعلق نميگيرد؛ زيرا يک ماد
خاک بدن يک فرد با در نظر گرفتن  ،بنابرين. باين را پذيرا نيستصورت عرضي مت

آثار نفساني همان فرد به آن خاک منتقل شده، امکان ندارد به بدن  اينکه صور و
اينکه خداوند متعال  زنوزي درنهايت نيز با تمسک به علم الهي و. ديگر انتقال يابد

بر خداوند لازم است که هر آگاهي دارد و  نسبت به هر ذره و شيء کوچکي علم و



     سال هشتم، شماره دوم        

 1396پاييز                           

166 

  .هدف خود برساند، برهان خود را به اتمام ميرساند را به غايت و ءشي
 ةيدي براي نظريؤييد لزوم حرکت بدن بسوي نفس، مأعلامه رفيعي قزويني در ت
اگر نفس ناطقه به مراتب عالي و کمال خود نايل شود،  :حکيم زنوزي ارائه کرده است

ايين برنخواهد گشت و تعلق نفس به بدن از جهت اکتساب ديگر به مراتب نازل و پ
؛ يعني چون در ذات نفس است اعمالي است که در ذات نفس قرار گرفته کمالات و

چنين کمالاتي وجود دارد، بدن نيز از بدست آوردن آنها ناچار است و زماني که نفس به 
خصوصيات مادي  از لوازم و با اصل خود متحد خواهد شد و ،مقام کمال خود برسد

نفساني به فعليت  ةبدني جدا ميگردد و ديگر نيازي به بدن مادي نخواهد داشت؛ زيرا قو
چون اگر  ،ديگر نفس به بدن دنيوي تعلق نخواهد گرفت ،اينصورت تبديل گشته و در

تبديل فعليت به قوه است که چنين امري نيز  ،آن ةنفس به بدن تعلق گيرد، لازم
لعلي اعمل  ∗رب ارجعون«ة شريف آيه حکيم قزويني به ،در ادامه. البطلان است واضح
اين آيه را  و اشاره كرده )100و  99/ونمؤمن(»هو قائلها ةکلمکلا انها  فيما تركت صالحاً

بعد از اينکه به فعليت  ءکنايه از امتناع بازگشت افراد به دنيا ميداند؛ زيرا ممتنع است شي
  )٢٩(.رسيده باشد به مقام قوه بازگردد

بنابرين نتيجه ميگيرد که بازگشت نفس به بدن و تعلق به آن بعد از اينکه نفس به 
ل شويم بدن ئامکان ندارد مگر اينکه قا مقام فعليت رسيده باشد، امري محال است و

  .بسوي روح و نفس در حرکت باشد که همين مطلب دليلي بر بطلان تناسخ است

        دلالت بر اثبات حرکت بدن بسوي نفسدلالت بر اثبات حرکت بدن بسوي نفسدلالت بر اثبات حرکت بدن بسوي نفسدلالت بر اثبات حرکت بدن بسوي نفس

 که روح ذاتاً ستا  ن استفاده کردهچني )٣٠(»ان الروح في مکانها«ة يشان از فقرا
روح به مقام نازل و پست از آن برداشته  ةحرکتي نخواهد داشت و بازگشت جوهر

ذاتشان حرکت طبيعي بسوي از بين بردن ذات  ةجوهر ةبواسط ءشده است؛ زيرا اشيا
سير بسوي کمال  حرکت و ، ذاتاًيا کمالات نفساني نخواهند داشت، بلکه نفس و

  .ذاتي دارد و بدنبال آن چيزي است که کمالش باشد
در ادامه به اين نکته اشاره ميکند که روح، وجود مجردي است که به بدن انسان 

اضداد  محقق شدن موانع و ةتعلق گرفته و از مقام جوهري و عالي خود بواسط
از  که روح را در جاي خود ساکن کنند واين موانع توانايي ندارند  خارج نميگردد و
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خصوصيت استعدادي  عالم قيامت، ،بهره نمايند و به همين دليل کمالات روحاني بي
  .نخواهد داشت، بلکه داراي فعليت است) حرکت از قوه به فعليت(

نفس از حيث ذات نيازي به خارج از خود براي استکمال ندارند  روح و ،بنابرين
زايل نميشود، بلکه آنچه از حيث فطرت انساني داراي نقص  از ذات نفس و کمال،

از اين جهت از او مفارقت ) ت ظلمانيآهي يعني همان صور و( و نقصاني بوده
با اين تفاوت که در . خواهد کرد و بسبب اين موارد عذاب اخروي را خواهد چشيد

عالم  لي دراسباب خارج از ذات و بدن مورد عذاب قرار ميگرفت و ةدنيا به پشتوان
مانع داخلي محقق است و خبري از  از اينروآخرت چون خالي از استعداد ميباشد، 

مانع خارجي نيست و مانع داخلي هم نور توحيد و لوازم اين نور يعني نور نبوت و 
همانگونه  ،امامت است و کساني که اين نور را ندارند داراي مانع داخلي نيز نيستند

آلام اخروي  اينصورت از اين افراد عذاب و نداشتند که درکه در دنيا مانع خارجي 
  )٣١(.اين عذاب ملازم نفس آنان ميباشد ،برداشته نميشود بلکه

        بدن بدن بدن بدن     اتحادي بودن علاقه روح واتحادي بودن علاقه روح واتحادي بودن علاقه روح واتحادي بودن علاقه روح و

روح و بدن را بنحو اتحادي  ةعلاق )٣٢(»تلج الروح فيه« ةحکيم با استفاده از فقر
د و درنهايت مايغوي را بررسي مينچند مجمع ل» ولوج« ةدر معناي کلم. ثابت ميکند

 .بمعناي درآمدن چيزي در چيزي» ولوج«. ييد نميکندأهيچيک از معاني لغوي را ت
بمعناي » ولوج الروح« .آنچه در ميان چيزي بوده باشد که از جنس آن نباشد» وليج«

 هر دو معناکه  براين باور است وي. دخول روح در بدن و يا چسبيدن نفس به بدن
زيرا چسبيدن و داخل شدن دائر مدار  ،بار معنايي مناسبي ندارند )و لحوق الصاق(

چيز  ةمبانيت دو چيز است؛ يعني دو چيز که داراي هويتي مستقل هستند بواسط
 ،سومي به هم چسبيده ميشوند و يا يکي داخل در ديگري ميشود که اين نوع بيان

ه بدن چه در دنيا و چه در چون نسبت نفس ب ،روح و بدن نخواهد بود ةمناسب علاق
آخرت، نسبت اتحادي است به اينگونه که نفس در بدن تصرفي بنحو ايجابي خواهد 
داشت و بدن در نفس تصرفي استعدادي بحسب معدات خارجي دارد و يا اينکه نفس 

اينکه نفس تصرفي ايجابي و بدن  تصرفي استعدادي بحسب معدات خارجي و يا
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سازي بدن براي نفس بحسب طي مراتب  بلکه آماده تصرفي اعدادي خواهد داشت؛
ي ديگر خواهد شد و ي ساز مرحله نفساني است که سپري کردن هر مرحله، زمينه

بالاتر شده و همينطور ادامه مييابد تا  ةبعدي موجب وصول به مرتب ةوصول به مرحل
 ، يک نوعو يا اعدادي ياين تصرف چه بصورت ايجاب جايي که خداوند بخواهد و

ذاتي است که بين  ةعلاق ةاين تصرف فقط به پشتوان تصرف ذاتي و وجودي است و
اختلافي يافت  اگر بين نسبت نفس و بدن، تغاير و پذير است و بدن صورت نفس و

 .مرجح و ترجيح مرجوح بر راجح دچار ميشويم شود به محذوراتي از قبيل ترجح بلا
ولي در  ،وجود آيد، مطلوب ماستن دو بميان نفس و بدن از اتحاد ميان اي ةاگر واسط

از  .ديگري خواهيم داشت که منجر به تسلسل ميشود ةغير اينصورت، احتياج بواسط
اينصورت امري غيرمتناهي  اگر نفس و بدن منتهي به اتحادي نگردند در ،اينرو

بنابرين بدن از جهت خصوصياتي که در آن . محصور بين دو امر محدود قرار ميگيرد
در جايگاه و  ست، بسوي نفس و روح حرکت ميکند؛ زيرا اين نفس عيناًحاصل ا

اين دو نفس  مراحل نزولي به همان نفسي مبدل ميگردد که محشور خواهد شد و
غايت حرکت بدن، متصل  ،بنابرين. متناسب با همان بدن در مراحل نزولي هستند

تحاد بايد يکي ا ةاين نحو شدن به نفس و روح خواهد بود بصورت اتحادي که در
  )٣٣(.ديگري بالعرض باشد بالذات و

        بدن بدن بدن بدن     ءءءءدلالت بر بازگشت صور نفساني از اجزادلالت بر بازگشت صور نفساني از اجزادلالت بر بازگشت صور نفساني از اجزادلالت بر بازگشت صور نفساني از اجزا

تعود الصور باذن المصور «حکيم زنوزي با استفاده از اين قسمت حديث 
ي بر نظريه وي دارد، ي معتقد است که اين کلمات روايت، صراحت ويژه )34(»کهيئتها

ل از مرگ در نهان انسان وجود دارد، پس از از اين جهت که صور و فعلياتي که قب
آن آثار و صفات بصورت وديعه در بدن قرار ميگيرد و با اينکه بدن در  ةمرگ هم

طي زمانها پوسيده ميگردد، ولي خاکي که محصول فرسوده شدن بدن خاص است، 
هرچند در ظاهر تفاوتي با خاکهاي ديگر ندارد و  ،با ديگر خاکها متفاوت است

 همين خاک با قرار گرفتن در مراحل گوناگون حرکتي، درنهايت به نفس ازاينرو
  .ميگردد ملحق

هر شخص با ديگري متفاوت  وي چنين ادامه ميدهد که صور نفسانيات باطني
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همه از يک نوع  و دارنداست، اما بحسب ظاهر ابدان به خاک تبديل شده تفاوتي ن
زماني  و ون در خاک نهفته استگونة کمب بنابرين تعينات صور اعضا. خاک هستند

در حرکت صعودي قرار گيرد به همان صور نفساني به خاک تبديل شده  ءاجزاکه 
 بحسب اصل و عيناً ،آيد دوم بوجود مي ةاين صوري که در مرتب و ملحق ميشوند

 .همان صور اولي هستند ولي بحسب مراتب حرکت غير آن صور ميباشند ،ريشه
داراي اصل ثابتي  ،ه همان حرکت از مراتب نزولي استاول ک ةدرج ،تعبير ديگرب

   )35(.است که اين اصل در طي تمام مراتب يکسان و بدون تغيير است

        بدن بسوي نفسبدن بسوي نفسبدن بسوي نفسبدن بسوي نفس    ءءءءچگونگي حرکت اجزاچگونگي حرکت اجزاچگونگي حرکت اجزاچگونگي حرکت اجزا
براساس  )104/انبياء(»کما بدانا اول خلق نعيده«حکيم زنوزي در تفسير آيه شريفة 

ن بدن دنيوي در قيامت محشور نظريه خويش براين باور است که پس از مرگ هما
در تبيين چگونگي محشور شدن انسان بر اين عقيده است که پس از مرگ، . خواهد شد

بدن  ءبدن انسان داراي غايتي خواهد بود و آن غايت عبارت است از حرکت اجزا
عبارت ديگر، پس از مرگ، شخصيت انسان نابود نميشود ب. جهت ملحق شدن به نفس

بدن و نفس هنوز علاقه و  ءآن تغيير مييابد بدليل اينکه بين اجزابلکه صورت ظاهري 
بدن به نفس  ءحکيم زنوزي در تبيين اين مسئله که چگونه اجزا. ارتباط وجود دارد

ملحق ميشود، نحوة تعلق و ارتباط نفس و بدن را مطرح مينمايد به اينصورت که نفس 
يي ديگر  پيدا نميکند بلکه به نشئه انساني پس از مفارقت از بدن حيثيت مستقل و جدايي

راه مييابد و با در نظر گرفتن تعلق و ارتباطي که زنوزي ذکر ميکند ميتوان نتيجه گرفت 
آثار نفساني بوديعت نهاده شده در آن،  بدن با توجه به صور و ءکه پس از مرگ، اجزا

ر يکي از شواهد حکيم زنوزي ب. با طي حرکت جوهري ملحق به نفس خواهد شد
وجود علاقة ميان نفس و بدن، عدم تغيير و زوال بدنهاي اهل معرفت پس از ساليان 

سيل عظيم در تهران و ري آمد و قبر  ساليايشان تصريح ميکند که در  .متمادي ميباشد
صدوق خراب شد و بدن اين بزرگوار را پس از گذشت سالياني متمادي سالم و  شيخ

   )36(.بدون هيچگونه تغييري مشاهده کردم
ناگفته نماند که ديدگاه حکيم زنوزي پس از وي با ايراد اشکالهايي از سوي 
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که بدليل خروج از موضوع اين نوشتار، از بيان آنها  مواجه شدبرخي انديشمندان 
  )٣٧(.خودداري ميشود

        ييييررررييييگگگگ    جهجهجهجهيييينتنتنتنت
 که گرفت صورت يجسمان معاد يعقلان نييتب يبرا ييهاتلاش نايس ابن از پس. 1

 را انيب نيا ،يزنوز ميحک يعل آقا اما .ملاصدراست انيب آنها نيترصشاخ از يکي
 و صدراملا کار ليتکم درصدد نرويا از و افتين ينيد متون با سازگار کاملاً و يکاف
  .برآمد ييصدرا يمبان همان از استفاده با ديجد يدگاهيد ارائه
 با .نمود تناداس ينقل ليدل آن و مذکور يعقل اصل دو به خود دگاهيد در يو .2

  :ديرس ليذ جينتا به توانيم مجموع در ،ايشان آراء در ملأت
 نيهم و شوديم دهيپوس خاک در روح، مفارقت از بعد يعنصر بدن ءاجزا )الف

 و وندنديپيم هم به مرتبه دو يجوهر حرکت تيمحور به شده دهيپوس ءاجزا
  .شد دنخواه ملحق نفس به تيدرنها
 نصورتيا به است، ياتحاد يقيحق بيترک بدن، و نفس نيب اتحاد و بيترک )ب

 به صعود در بدن که همانگونه ستين بدن جز يزيچ بدن ةمرتب به نزول در نفس که
 به ،ياتحاد نيچن اثبات براساس شانيا .ستين يگريد زيچ نفس جز نفس ةمرتب

 عيجم در را بدن و نفس تلازم آن، از پس و ديرس بدن و نفس انيم جامع يوحدت
  .رساند اثبات به )آخرت و ايدن( تآنش

 محسوب حيصح و ضيمستف يتيروا سند، لحاظ از ،اولاً مذکور ينقل مستند )ج
 ثيحد قسمت چهار رايز بود؛ ميحک يمدعا اثبات بر تمام يشاهد ،اًيثان و ديگرد
 فتعود«)3، »التراب من الذهب ريکمص«)2، »مکانها يف الروح ان«) 1 :از عبارتند که

 يزنوز ميحک ةينظر ةدکنندييأت کاملاً )»هيف الروح لجي«)4و »المصورها ذنبا الصور
   .رفت بشمار

  ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي

 

 .682صوه، پژ تحقيق محمدتقي دانش ،ةالنجا سينا، ابن .1

 .83ص ،شرح بر زاد المسافر ،الدين سيدجلال آشتياني، .2

 .622ص ،گوهرمرادبن علي،  عبدالرزاق لاهيجي، .3
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 عوامل تأثيرگذار بر نگرش حكيم زنوزي درباره معاد جسماني محمدمهدي مشكاتي، علي مستاجران گورتاني؛

 

 .175ص، 1جتحقق عبداالله نوراني،  ،مصنفات ،الدين منصور غياث دشتکي، .4

 .جاهمان .5

  .350ص  ،شرح بر زاد المسافر .6
  .25ص، 2ج و تصحيح و تحقيق محسن كديور، مقدمه ،طهراني مصنفات آقا علي مدرس: ک.ر .7
 .703ص ،الغيب مفاتيح صدرا،ملا .8

  .102-99ص  ،8ش ،فصلنامه مفيد ،»رساله معاد جسماني حكيم مؤسس آقا علي مدرس« محسن، کديور، .9
 .350ص ،2ج ،الاحتجاج ،ابومنصور طبرسي، .10

 .139ص، 2ج ،زنوزي ،مجموعه مصنفات .11

 .101ص، همان .12

 .288ص، 8ج ،في الاسفار الاربعه ةالمتعالي ةالحكم ،راملاصد .13

 .282ص، 5ج ،همان .14

 .361ص، 1ج ،منظومهشرح  ملاهادي، ،سبزواري .15

  .100ص ،2ج ،زنوزي ،مجموعه مصنفات .16
 .99ص، 2ج ،همان .17

  .همانجا .18

 . 100ص ،نامه مفيدفصل ،»رساله معاد جسماني حكيم مؤسس آقاعلي مدرس« .19

 .91ص 2ج ،زنوزي ،صنفاتمجموعه م .20

 .95ص ،زنوزي مدرس معاد از ديدگاه حکيم ،غلامحسين ابراهيمي ديناني، .21

ه ك ـچنان ،روح بحكم قادر سبوح در مكان مقيم و در محلّ خـود مسـتقيم اسـت   . 350ص ،2ج ،الاحتجاج .22
ان ء بدبخت در ضيق ظلمت است ليكن بدن خاك گردد هم يروح محسن در ضياء و فسحت و روح مس

اما آنچه هوام و درندگان از خلايـق اكـل نمودنـد يـا     .نوع كه پيشتر از ايجاد بشر بر آن صفت مستمر بود
خـاك  ه ب ـ يچـون رجعـت همگ ـ   ،پاره پاره فرمودند كه در جوف شكم جانوران مقيم و مستحكم گرديد

و تقـدس هـيچ    يست در نزد آن كس يعنى ايزد تعالا آن در تراب بأمر ايزد وهاب محفوظ يتمام ؟است
ارف و شـاهد و  مثقال ذره در ظلمات زمين بر آن رحيم الرحمن پوشيده و پنهان نيسـت و او عـالم و ع ـ  

 يزنـديق خـاك روحـانيين بمنزلـه طـلا      يا .ستا شبهه و گمان يشياء و وزن آن باواقف بر حقايق عدد 
يام نشور رسد زمين اأحمر خالص در تراب دفين است و چون بحكم حضرت رب غفور هنگام بعثت و 

 ـ ه ممطر گردد ب ه مطر نشور، پس زمين چون بباران نشورتر گردد آن زمين بأمر رب العالمين في الجملـه ب
يقين از جوف بطن خـود آنچـه از مخلـوقين در او    ه بالا آمده، بعد از آن بدرد زائيدن آيد و بيرون آورد ب
خـاك كـه   ه آلوده ب يأبدان روحانيين مانند طلاو خاك مخزون و دفين است و كراء خود را پاك گرداند 

آب بسته باشند و پاك ساخته و مانند کره كه از دوغ بيرون آورده باشند بيرون آيـد، پـس تـراب      آن را به
عزّوجلّ منتقل بمكـان كـه روح    يحكم خداه هر قالب در نزد آن قالب جمع گردد بعد از آن، آن خاك ب

 .هر صور باذن مصور مثل شكل أول مخلوق و موجود گردد پس صورت ،در آن محلّ است نمايد

 .692ص ،جسماني در حکمت متعاليه معاد ،مرتضي پويان،. 23

ان کانـت   وهـذه الروايـات و  « :اسـت  اوقات نمـاز چنـين آورده   ةشيخ انصاري پس از ذکر رواياتي دربار. 24
همچنين سيد علي طباطبـايي پـس از    .16، ص1ج ،ةالطهار( ».مشترکه في الضعف الا انها منجبره بالشهره

منـع اقتضـاء دخـول     هـو فطحـي و   فان في طريقها علي بن فضال و« :نقل روايتي در باب ارث مينويسد
هو حسن اولا و ورود النص المعتبـر بالاختصـاص    الاختصاص بالرد لتخلفه في البنت والابوين و النقص،

مـع ذلـک معتضـده بالشـهره      اب الرجـال بهـا و  ضعف السند ممنوع لوثاقه علي بتصريح العدول من ارب و
 .)541و 540ص ،12ج ،رياض المسايل( »المحققه والمحکيه

 .12ص، 1ج ،الاحتجاج .25
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